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تيتر خوب، قلقلك مى دهد

 به زبان ساده و براى فهم همگان بگويم؛ 
ــگاه را در نظر بگيريد كه در آن  يك فروش
انواع كالاها وجود دارد، براى جلب مشترى 
- در اينجا مخاطب- نحوه چينش ويترين 
ــت؛ «تيتر» در هريك از شاخه هاى  مهم اس
روزنامه نگارى حكم جذابيت ويترين را دارد.  
چينش كلمات در «تيتر» بايد حساب شده، 
ــد؛ «تيتر»  ــى، هدفمند و علمى باش منطق
50درصد در جذب مخاطب براى خواندن 
مطلب موثر است، 25درصد هم مربوط به 
شروع مطلب مى شود، 25درصد ديگر هم 
مربوط به جذابيت پاراگراف هاى بعدى است.  
من در مورد «تيتر» - در دهه 60- در كتابى 
كه به زبان ساده باعنوان «از روزنامه ديوارى 
تا روزنامه نگارى» نوشته ام، اهميت «تيتر» را 
يادآورى كرده ام. براى يك نوشتار تحليلى يا 
تفسير سياسى، عامل «تيتر» مهم ترين عامل 
ــت. «تيتر» وظيفه  براى جذب مخاطب اس
ــب - حداقل- براى  ــردن مخاط كنجكاوك
ــروع مطلب را دارد.  «تيتر» ممكن است  ش
ــا به صورت پاره جمله  ايهامى، دوكلمه اى ي
ــا جذابيت خاص،  ــد. «تيتر» مى تواند ب باش
ــن خواننده  ــن و بى حوصله تري بى توجه تري
ــه كند. در  را هم قلقلك دهد و او را وسوس
ــد،  ــكون ش دوره اى، روزنامه نگارى دچار س
ــى را هم  ــاى واپس رفتگ ــكون معن اين س
ــون هرلحظه روزنامه نگارى درحال  دارد، چ
ــا دهه 70  ــن اتفاق ها ت ــت. با اي تحول اس
ــى بهايى به اصول روزنامه نگارى نشان  كس
نمى داد. در اين شرايط - تعطيلى مطبوعات 
ــازى بعضى از روزنامه ها- چندنفر از  و يكه ت
روزنامه نگاران مستعد كه اوايل انقلاب وارد 
ــده بودند، با يكسرى  كار روزنامه نگارى ش
ــتند  ــات - در حوزه «تيتر»- توانس از ابداع
ــب كنند. اين  ــمت خود جل نگاه ها را به س
ــزى نبود كه  ــود، ولى چي ــا جذاب ب كاره
ــير تكاملى ژورناليسم جهانى مطرح  در س
ــال هاى 72 تا  ــد.   زمانى كه من در س باش
ــعى  ــردبير مجله «گزارش» بودم، س 80 س
ــده و  ــه «تيتر»هاى حساب ش ــردم ك مى ك
جذابى انتخاب كنم؛ اما الان ديگر نمى توان 
ــر» زد، روزنامه نگارى  ــد «تيت با همان قواع
به سمت فشرده نويسى رفته است و «تيتر» 
هم بايد يكى از ويژگى هايش همين باشد؛ 
ــطرى مردود  ديگر «تيتر»هاى يك يا دوس
ــت؛ هنر آن است كه با سه تا پنج كلمه  اس
ــد بتوانند  ــن كلمات باي ــر» بزنيم؛ اي «تيت
ــكاوى و علاقه مندى مخاطب  ــس كنج ح
ــر» نبايد طولانى، مبهم و  را بجنبانند. «تيت
فريبنده باشد؛ بايد ماهيت نويسنده و متن را 
به مخاطب منتقل كند، طورى كه چشمان 
خواننده روى «تيتر» قفل شود و حتى دوباره 

آن را بخواند. 
* آخرين دبير سنديكاى نويسندگان 
و خبرنگاران ايران

گزارش خبري

درباره اهميت تيتر در روزنامه نگارى
تيترزدن مثل شعرگفتن است؛ استعداد مى خواهد

تيتر مهم است؛ اين گزاره اى است قطعى؛ اما اين اهميت از كجا مى آيد؟ 
ــد در كنار تمام عواملى كه براى اهميت تيتر ذكر مى شود،  به نظر مى رس
ــه مى تواند مخاطب را به  ــت ك ــر» از آن جهت داراى اهميت ويژه اس «تيت
خواندن مطلبى مجاب كند يا او را از اين كار باز دارد. خيلى از مردم با قرائت 
ــخوان دكه ها تصميم به خريد  تيتر يك يا تيترهاى صفحه اول روى پيش
روزنامه را مى گيرند.  مى توان گفت دو نگرش در مورد «تيتر» مطرح است؛ 
يك نگرش كه صرفا تجربه گراست و آن را سهل ترين عرصه روزنامه نگارى 
ــتن خبر، گزارش، مقاله و  ــروع نوش مى داند؛ تاجايى كه -حتى- قبل از ش
يادداشت آن را انتخاب مى كند و نگرش آكادميك محور برخى از استادان 
روزنامه نگارى كه «تيترنويسى» را سخت ترين شاخه ژورناليسم و نوشتن آن 
را ملزم به رعايت قواعد و شناخت مدل ها يش مى داند؛ پرچمداران اين نگاه، 

«تيترنويسى» را سرآمد كار ژورناليسم معرفى مى كنند. 
 رسالت «تيتر» برانگيختن، جلب و تحريك توجه افكارعمومى به يك 
ــت كه در همه عرصه هاى كار  ــت. «تيتر» عنصر و جزيى اس موضوع اس
روزنامه نگارى حضور و كاربرد دارد و نخستين اهرمى است كه مى تواند در 
جهت جذب يا دفع مخاطب قرار گيرد. «تيتر» در روزنامه نگارى آنقدر مهم 
است كه ماحصل كار گروهى و چندساعته اعضاى يك تحريريه در جمع 
ــوراى تيتر» خلاصه مى شود. انتخاب و گزينش «تيتر»  كوچكى به نام «ش
ــت كه مى تواند يك متن متوسط را با جلب  ــه حساسى اس آنقدر پروس

خواننده رو به رو يا يك متن قوى را از نظر وى دور كند. 
شناخت ادبيات فارسى پيش نياز انتخاب «تيتر» خوب است 

«على اكبر قاضى زاده» معتقد است «تيتر آينه 
هر مطلبى به خصوص خبر است. اگر بخواهيم 
ــگاه كنيم، بايد  ــه كاركرد آكادميك «تيتر» ن ب
ــوى متن علاقه مند و هدايت  مخاطب را به س
كرده و براى او كشش ايجاد كند.» به گفته اين 
مدرس روزنامه نگارى «تيتر اين خاصيت را دارد 
ــه يك پيام مهم را از متن به مخاطب عرضه  ك

كند؛ به شكلى كه با علاقه به كنجكاوى و جست و جوى بيشتر وارد متن 
شود.» قاضى زاده با اشاره به اينكه در كتاب هاى كسانى كه روزنامه نگارى 
ــتقلى درباره «تيتر» نديده  و حتى در  را در دنيا ايجاد كرده اند، كتاب مس
كتاب هايى كه ترجمه كرده  است فصلى به طور جداگانه به «تيتر» اختصاص 
داده نشده است، مى گويد: «ما روزنامه نگاران بزرگى داشته ايم كه ظرفيت 
كلام را مى شناختند؛ مهم ترين نكته در تيتر اين است كه ظرفيت و معناى 
مفهوم را بشناسيد و بدانيد به چه صورت پيام را به مخاطب ارايه مى كنيد. 
من كمتر در اين سال ها اين را مى بينم. «محمد بلورى» و «حسين قندى» 
از «تيترزن»هاى خوب ما هستند كه استعداد بزرگى در اين زمينه دارند. 
به عقيده من نوشتن «تيتر» خيلى به فرم روزنامه نگارى ارتباط ندارد؛ اما 
مثل شعر گفتن يك استعداد خاص مى خواهد. كسانى «تيتر»هاى خوب 
مى زنند كه ادبيات فارسى را خوب بدانند، كاركرد واژه ها و پسوند و پيشوند 
را بشناسند، فشرده نويسى را درك كرده باشند و از همه مهم تر ميان متن 
خبر و پيام «تيتر» ارتباط منطقى برقرار كنند.» مولف «گزارش نگارى» كه 
در بخشى از اين كتاب، ويژگى هاى «تيتر» گزارش را كوتاهى، مرتبط بودن 
با موضوع، پركششى، جذابيت، خوش آهنگى و دعوت كنندگى مى داند، 
ــت كه خواننده با  ــاره به اينكه در «تيتر» مهم تر از قواعد آن اين اس با اش
قرائتش علاقه به خواندن متن پيدا كند، مى گويد: «متاسفانه در سال هاى 
اخير گرايش بيمارگونه اى را مى بينيم كه به بزرگ كردن بيهوده پيام «تيتر» 
ــرك و عظمت به «تيتر»، در حالى كه متن  ــردازد؛ دادن هيجان، تح مى پ
خالى از پيام و عظمت و هيجان است؛ به نظرم اين شيوه، شيوه ناپسندى 
است، به دليل اينكه ادامه اين روند باعث مى شود كه خواننده نسبت به پيام 
«تيتر»ها واكسينه و بى اعتماد شود و وقتى شما عادت مى كنيد كه پيامى را 
در «تيتر» بياوريد كه با متن همسان نيست و نسبيت و تطابقى با آن ندارد، 

مخاطب شما عادت به بى اعتمادى مى كند.»
ــت:  ــده اس  تعاريف متعددى براى «تيتر» يا «Headline» مطرح ش
جمله يا عبارتى كه به خبر هويت مى دهد، عنوانى كه در بالاى مطلب قرار 
مى گيرد، جمله اى كه در موجزترين شكل ممكن قصد دارد پيامى مرتبط 
ــد؛ يكى از تعاريف هم «تيتر» را «عكس  ــا متن را به مخاطب منتقل كن ب
ــت؛ به اين معنى كه مخاطب  ــگارى» مى داند، يعنى تصوير اس روزنامه ن
ــيارى از  در آنِ واحد كه آن را مى بيند، بايد بفهمد بدون اينكه بخواند. بس
روزنامه نگاران در دنيا با «تيتر»هايشان شناخته مى شوند، يعنى اثر «تيتر» 

مى تواند براى مدت هاى زياد همراه با خواننده باشد. 
تيتر بايد ذهن مخاطب را تحريك كند

ــش از آنكه  ــروز گرانپايه»، «بي  به گفته «به
بخواهيم به تاثير «تيتر» بر مخاطب و اهميت آن 
در كار روزنامه نگارى بپردازيم، بايد به آسيب ها، 
ــاى آن در مطبوعات  ــا و نقطه ضعف ه كمبوده
توجه كنيم؛ چراكه همگان بر نقش مهم، اساسى 
ــكاس خبر دارد،  ــورى اى كه «تيتر» در انع و مح
هم نظرند. «تيتر» هدايتگر مخاطب به سمت خبر 

است و وظيفه برانگيختن مخاطب به خواندن مطلب را دارد؛ «تيتر» به معناى 
ــت كه در رسانه ها منعكس مى شود.» عضو سابق  نماد و هويت مطلبى اس
ــوراى سردبيرى روزنامه «بهار» با تاكيد بر اينكه «تيتر» بايد كوتاه، موجز  ش
ــد، مى گويد: «تيترها خيلى دراز و پركلمه هستند؛ گاهى در  و مختصر باش
ــلامى»، «رسالت» و «اطلاعات» از 10كلمه  روزنامه هايى مثل «جمهورى اس
هم فراتر مى روند.» گرانپايه معتقد است «در رسانه ها -به ويژه در مطبوعات- 
ــت كنيم؛ عموما  ــه بايد به آنها دق ــد ويژگى منفى دارند ك ــا چن «تيتر»ه
ــتند، به اين معنا كه روزنامه هايمان  «تيتر»هاى مطبوعات ما گفتارگرا هس
ــته مى كنند و در  ــخاص را برجس ــخصيت محورند و به جاى رويداد، اش ش
ــخصيت  ــر» به گفتارها و گفته ها توجه مى كنند، يعنى جمله اى از ش «تيت
موردنظر را به عنوان «تيتر» قرار مى دهند؛ حركت «تيتر»ها به سمت نقل قول 
و گفتارى شدنشان يك آفت براى حرفه روزنامه نگارى محسوب مى شود كه 
مانع از شكوفايى و پويايى بيشتر در كار خواهد شد.» اين روزنامه نگار تيترهاى 
ــد و توجه كم به اين جنبه در  ــدرن و جديد را با رويكرد تحليلى مى دان م
«تيتر»هاى امروز مطبوعات ما را يادآور مى شود و مى گويد: «در تيترهايمان 
خلاقيت، ابتكار، هنر و سليقه -كه از خصيصه هاى كار رسانه و روزنامه نگارى 
است- را كمتر مى بينيم؛ تيترهايى كه ذهن مخاطب را تحريك كرده، قلقلك 
ــد.» گرانپايه خلاصه و  ــث روى صفحه روزنامه وادار كن ــد و او را به مك ده
فشرده بودن، خلاقيت و ابتكار،  برانگيزانندگى و استفاده از ايهام ها و صناعات 
ــمرد؛ ويژگى هايى كه لازمه ايفاكردن  ادبى را از ويژگى هاى «تيتر» برمى ش

نقش اصلى «تيتر» است و به عقيده او كمتر به آنها توجه شده است. 
ــته شد كه  ــطرها درمورد عنصرى از روزنامه نگارى نوش  همه اين س
ــك هاى مطبوعاتى را محال  ــك روزه اش، تصور كيوس ــت -حتى- ي غيب
ــوى  ــنده فرانس ــد؛ عنصرى كه به گفته «Selon Grivel» نويس مى كن

«تعريف مى كند، برمى انگيزد و اعتبار مى بخشد.»
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نگاه

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

ــطرنجى! 13- حسد- قد كوتاه-  ــنوا- چهره ش آورى جديد- ناش
پيامبر صاحب كتاب تورات 14- پوستين- هر چيز فاقد بسته بندى 

يا ظرف ويژه- بافت زنبورى 15- پرونده- مجرب و با تجربه
عمودى

ــكت- طاغوت زمان حضرت ابراهيم (ع) 2- محور عرضى  1- ديس
ــوار است- آزادى-  ــى خودرو كه چرخ ها بر روى آن س در زير شاس
ــبانه روز- پرنده كوچك  ــاعت از ش زغالدان 3- فلز چهره! - يك س
سياهرنگ با پرهاى گرانبها 4- مدارا- صابون مايع - قيمت بازارى 
ــراج- راس 6- خوردنى  ــب- درون دهان- باج و خ ــر غاي 5- ضمي
ــاى تصورى  ــارى دروغين براى الق ــان دادن رفت ــوب! - نش نامطل

ــزات رفاهى  ــه- تجهي ــد فرزند 7- گل بنفش ــت- فرزن نادرس
ساختمان 8- سيب زمينى پخته كوبيده شده- در آغاز پيدايش 
ــه براى نرم كردن ماده  يا فعاليت 9- حرارت دادن فلز يا شيش
سازنده آن- خورشيدى 10- مساوى شطرنجى- رنگدانه سياه 
مو، پوست و مشيميه چشم- عامل به وجود آورنده جنگ تروا 
ــورتمه كوچك- از گناهان كبيره- بالابر خودرو- يك  11- س
لحظه 12- زائو ترسان- ماه هفتم ميلادى- در اداره كار مى كند 
13- جزيره پرنده! - مركز احساسات عاطفى- نقش و نگار جامه 
ــين و مصاحب- برگه دريافت چيزى  14- حمام بخار- همنش
15- علم اشكال- شمالى ترين شيخ نشين امارات متحده عربى

افقي: 
ــه در آن اجزاى تركيب داروها، اثر، كاربرد و  1- كتابى ك
مقدار مصرف آن نوشته شده است- حس بساوايى 2- وسيله 
ــيدن واگن هاى قطار - حلال امروزه  نقليه موتورى براى كش
ــقط  ــك 3- قاره كهن- س ــكلات- درخت زبان گنجش مش
ــيرين! 4- معبر رودخانه- ترديد و دودلى-  جنين- مرض ش
ــات ادبى 5- صندوق حمل  ــان كوچك ته حلق- از صناع زب
ــو چراندنى- عنوان  ــدا از هم 6- نقيض غلط- عض مرده- ج
ــا 7- ناگهانى خودمانى- پول  ــرافى براى مردان در بريتاني اش
ــى تدريجى در  ــارى فراموش ــى بيم ــى- نوع ــرد آمريكاي خ
ــباهت- مجموعه تلويزيونى خانگى  سالمندان 8- پسوند ش
ــپزى كه براى عرضه  به كارگردانى«بيژن بيرنگ» در مورد آش
ــد- دوش و كتف  ــبكه نمايش خانگى تهيه و توزيع ش در ش
9- از پادشاهان كيانى و پسر كيقباد- شهرى در آلمان- كمان
ــى بيمارى وبا ــياه مطبخ- نام علم ــب چاپار- روس 10- اس

11- حفاظ ضربه گير در جلو و عقب خودرو- پستاندار جونده 
كه معمولا درخت نشين و روزگرد است 12- لباس شنا- فن 

جدول1786

جدول1785
سودوكو 789

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سودوكوسخت438

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 788

 محمد حيدرى*

امير هاتفى نيا

«تيتر»دروازه اسـت، ورودى است، هدايتگر است و تاثيرگذار. تيتر همه آن چيزى است 
كه مخاطب را در نگاه اول به روزنامه اى، مقاله اى، يادداشـتى، گزارشـى يا گفت وگويى 
حسـاس مى كند و همين حساسيت هم هست كه دروازه ورود به محتوا مى شود. با اين 
همه اهميت، اما «تيتر» در جايگاه خودش نيست؛ كمترين نياز به يادگيرى اصول فرم هاى 
روزنامه نگارى، در بين روزنامه نگاران و دبيران متعلق به «تيتر» است؛ همه خود را تيترزن 
مى دانند بى آنكه بدانند تيترزدن به اصول و پايه هايى نياز دارد و همه از روز نخست آن 
اصول را نمى دانند. بايد بخوانند، بياموزند و تجربه كنند تا تيترزن شوند. بايد بخوانند تا 
تفاوت هاى تيتر را بدانند، انواعش را بشناسند و از اصولش آگاه شوند. اينها البته ضرورت 
امروز و ديروز نيست، از آغاز روزنامه نگارى در ايران و انتشار مطبوعات به زبان فارسى، 
به تيتر آنطور كه بايد و شايد توجه نشده و امور با فرمول «بارى به هر جهت» سپرى شده 
است؛ فرمولى كه امروز هم باشدت وضعف در روزنامه نگارى ما كاربرد دارد. مجيد رضاييان 
اما به عنوان يك روزنامه نگار پيشكسوت و مدرس روزنامه نگارى، از چندى پيش با درك 
اهميت تيتر در مطبوعات و در فقدان منابع پژوهشى و تحقيقاتى، عزم خود را جزم كرد 
تا كتابى كاربردى و در عين حال تئوريك را در زمينه تيترنويسى، براى روزنامه نگاران و 
اصحاب رسانه تدارك ببيند، كتابى كه اخيرا منتشر و راهى بازار كتاب شده است. به بهانه 
انتشار اين كتاب و براى بحث درباره اهميت و جايگاه تيتر در مطبوعات، گفت وگويى با 

وى كرده ايم كه در ادامه مى خوانيد... 

 جنـاب آقـاى رضاييـان! در حوزه هـاى مختلـف روزنامه نـگارى و در عناصـر  �
تشكيل دهنده آن، تاكنون كتاب ها و مقاله هاى زيادى نوشته شده است و تلاش شده 
تـا دانش روزنامه نگارى در اين حوزه ها روزبه روز بالاتـر رود؛ اين امر اما درباره تيتر 
رخ نداده اسـت؛ به نظر شـما چرا تا امروز به صورت آكادميك يا تجربى يا به صورت 
پژوهشى، كارى جدى درمورد «تيتر» انجام نشده است؟ چرا در ايران در حوزه «تيتر» 

كم كارى شده است؟ 
ــود كه  ــث مطرح مى كنم. گفته مى ش ــيدن به اين بح ــن مقدمه اى را براى رس م
ــه فرم مكمل، يك فرم كلى يا جنرال؛  ــت، شش فرم پايه، س روزنامه نگارى 10 فرم اس
6+3+1=10؛ «1» مى شود تيتر. نكته اينجاست كه ما به فرم هاى پايه يعنى خبر و گزارش 
خبرى، مصاحبه، گزارش، يادداشت و سرمقاله، مقاله، نقد و... توجه كرده ايم و حتى كتاب 
ــت؛ دليلش هم به  ــده اس هم درباره اين حوزه ها داريم، اما درباره «تيتر» كارى انجام نش
ــته ايم؛ اينكه تيتر هم بالاخره جزيى از خبر  باور من تصورى بوده كه ما درباره تيتر داش
ــوند، خود به خود تيتر هم آموزش داده  ــت و وقتى آنها آموزش داده مى ش و گزارش اس
مى شود. به نظرم اين، يك نوع كم دقتى يا غفلت از يك امر تخصصى در روزنامه نگارى بوده 
است. دليل ديگر هم اين است كه ما بايد قبول كنيم كارهاى پژوهشى كه در ايران انجام 
شده است، در سه سطح خلاصه مى شود، يكى كارهاى عمقى است، مثل كتاب «آيين 
نگارش» عماد افشار كه امروز هم برايمان قابل استفاده است. سطح ديگر كارهايى است 
كه كاربردى بوده اما در دهه هاى بعد هم به همان صورت اوليه -بدون ويرايش و بازنگرى 
ــده است. سطح سوم هم كارهايى است كه اگر بخواهيم حرفه اى نگاه  مجدد- چاپ ش
كنيم انتشارشان را بايد با اغماض بپذيريم و نمى توان گفت كه با انتشار آنها اتفاقى در 
روزنامه نگارى افتاده است. من مى خواهم كمى بيشتر به دسته اول و دوم بپردازم، نگاه ما 
در حوزه پژوهش در ژورناليسم بايد دو وجه داشته  باشد؛ وجه اول اين است كه نويسنده 
بايد به صورت دقيق روى مبانى بحث وارد شود و وجه دومش هم مربوط به جنبه هاى 
عينى و تجربى بحث است يعنى مثال و كاربرد؛ ژورناليسم نظريه هاى خود را در عرصه 
تئورى از ميدان عمل مى گيرد. معتقدم كه كتاب هاى سطح دومى كه در ايران منتشر 

شده اين نقص را دارد، يعنى بحث هاى عمقى و ساختارى آن كامل 
ــت، اما كتاب هايى كه در دسته اول قرار مى گيرد، كتاب هايى  نيس
است كه از هردو منظر به ژورناليسم نگاه شده است. بنابراين وقتى 
اين نگاه خيلى غالب نيست، مى بينيم كتابى درباره مصاحبه نداريم 
ــى بررسى كرده باشد، بعد از نگاه  كه مصاحبه را از نگاه زبان شناس

ارتباطى، بعد از نگاه ادبيات و سپس ژورناليسم. 
 چرا روزنامه نگاران، سردبيران و مديران مطبوعاتى همواره  �

خـود را بالذاته «تيترزن» مى دانسـتند و احسـاس نيازى براى 
مطالعه در اين زمينه نمى كردند؟ 

به نظر من اين موضوع دلايل متعددى دارد؛ من اول اين را بگويم 
كه به نظرمن، اساسا هر رسانه اى با سردبيرش مى درخشد و نقش 

سردبير از تمامى نقش ها در يك روزنامه كليدى تر و مهم تر است. اما در پاسخ من هم از 
اين موضوع ابراز تاسف مى كنم كه چرا سردبيران ما بايد چنين تصورى داشته  باشند؟ 
اينكه فكر كنند نگاه نخبه گرايانه كافى است، اينكه تنها با تكيه  بر عنصر خلاقيت و بدون 
درنظرگرفتن مبانى، مى توان روزنامه نگارى كرد؛ اينها تصورات غلطى است كه در گذشته 
بيشتر و امروز به شكلى ضعيف تر وجود دارد؛ در كشورهاى پيشرفته بسيارى از دانشگاه ها 
و رسانه ها باهم قرارداد دارند، يعنى دانشجوها به رسانه مى آيند و كار عملى انجام مى دهند 
ــگاه به رسانه كمك مى كند. ما اين ارتباط  ــى هم دانش و در بحث هاى تئورى و آموزش
دوسويه را نداشتيم، اگر اين ارتباط وجود  داشت، ما گنجينه هاى بزرگ روزنامه نگارى را 

به راحتى و با انبوه تجربه هايشان از دست نمى داديم. 
 من دنبال دليلى مى گردم كه قربانى شدن «تيتر» در بين شاخه هاى روزنامه نگارى  �

و سهل الوصول گرفته شدنش مشخص شود؟ چرا «تيتر» اين همه مورد بى توجهى قرار 
گرفته اسـت در حالى كه روزنامه نگاران و سـردبيران همواره درباره اصول مختلف 

گزارش و يادداشت و مقاله و... خود را مقيد به مطالعه و توجه مى دانستند؟ 
ما به شش فرم روزنامه نگارى نگاه پايه اى داشته ايم، اما به آن فرم جنرال اين نگاه را 
ــته ايم، زيرا تصور كرده ايم «تيتر» جزيى از شاخه هاى روزنامه نگارى است؛ اين نگاه  نداش

وجود داشته است. 
 الان وجود ندارد؟  �

الان اين نگاه مقدارى شكسته شده است. 
 يعنى الان سـردبير يـك روزنامه براى «تيترزدن» احسـاس نياز به مطالعه را در  �

خـودش حس مى كند؟ اينكه اصول علمى و تجربى تيترزنى را بداند و و از نگاه هاى 
مختلف بر تيترزدن احاطه داشته باشد؟ 

حتما؛ ديگر اين موضوع به نظر من جاافتاده و فضاى سابق شكسته شده است. البته اين 
توجه، توجه اوليه است و خيلى كامل نيست؛ مثلا تقسيم بندى هاى «تيتر» در بين سردبيران 
ما به طور كامل شناخته شده نيست. من خوشحالم كه توجه كلى شروع شده است، هرچند 

كه سردبيران و دبيران روزنامه ها و رسانه ها، به جزييات زياد ورود پيدا نكرده اند. 
 اما امروز در روزنامه نگارى ما، همه چيز در «شم» خلاصه مى شود، مثلا مى گويند  �

فلان سردبير شم «تيترزنى» خوبى دارد؛ همه چيز تجربى است. شما چقدر به اين شم 
اعتقاد داريد و آن را براى تيترزنى كافى مى دانيد؟ 

من مهارت روزنامه نگارى را همه روزنامه نگارى نمى دانم، اينكه روزنامه نگارى دانش و 
حرفه اى تجربى و عملى است را قبول دارم، اما همه روزنامه نگارى را پركتيكال نمى دانم؛ 
اين تصور بايد شكسته شود. در واقع من با انتشار كتاب «تيترنويسى» و همين طور تدارك 
ــى» خواسته ام همين را بگويم. اگر  كلاس هاى آموزشى «تيترنويس
ــد، شم و مهارت درست به كار گرفته نمى شود. اگر ما با  دانش نباش
ــنا باشيم، خود را در نوشته هاى مختلف  انوع و مدل هاى «تيتر» آش
به يك نوع مدل محدود نمى كنيم. اما در اين زمينه متون پژوهشى 
كافى براى «تيترنويسى» موجود نيست و اين هم مشكلى است كه 
ــعى كرده ايم در آن ورود پيدا كرده و آن  را از زواياى گوناگون  ما س

بررسى كنيم. 
�  بسيارى از سردبيران و دبيران مطبوعات، «روزنامه نگارى» 
را در دانشـگاه ها و مراكز آمـوزش عالى به صورت آكادميك 
نخوانده اند و تنها به صورت تجربى آن را آموخته اند و بالاخره 
همان طور كه شما هم اشاره كرديد، روزنامه نگارى را نمى توان 

تنها درتجربه خلاصه كرد. حال سوال اين است كه اين افراد كه اتفاقا اكثريت را 
هم تشكيل مى دهند و به هردليل قافله روزنامه نگارى ايران دست آنهاست، آيا 

اين قافله -با اين وضعيت- را مى توانند به سرمنزل مقصود برسانند؟ 
ــت كه سردبيران كنونى ما كمتر  ــما دو قسمت دارد؛ قسمت اول اين اس ــوال ش س
ــى) توجه مى كنند؛ دوم اينكه با  به مباحث علمى (درحوزه هاى مختلف مثل تيترنويس
ــا با اين روند به نتيجه مطلوبى  ــوال روزنامه نگارى دارد به جلو مى رود، آي ــه اين اح هم
مى رسد يا خير. من به بخش اول سوال شما دو جواب مى دهم، سردبيرانى كه امروز در 
رسانه ها داريم دو دسته اند؛ يك گروه كه حتما به درد اين كار نمى خورند و اشتباهى وارد 
ــده اند و ما از اين دسته توقعى نداريم كه چيزى بخوانند يا نخوانند؛ از  روزنامه نگارى ش
موضع خيرخواهى هم مى گويم كه اين افراد زودتر جا را براى آنها كه اهل روزنامه نگارى 
هستند باز كنند كه اين موضوع به صلاح روزنامه نگارى ملى كشور است؛ روى سخن من 
ــت كه بايد در روزنامه نگارى باشند و شايستگى اش را دارند؛ يا داراى  ــته اى اس با آن دس
ــين ساعدى» كه پزشكى خوانده است و مى شود  تحصيلات مرتبطند يا مثل «غلامحس
يكى از بهترين نويسنده هايمان، تحصيلات مرتبط هم ندارند. ما از اين دسته انتظار داريم، 
كه انتظار به حقى هم هست؛ اينها بايد به اين نكته توجه كنند كه سردبيرى با «تيترزنى» 

خلاصه مى شود، زيرا روزنامه نگارى يك قله دارد، كه آن هم «تيترنويسى» است. 
 فكر مى كنيد غير از اينترنـت و پايگاه هاى خبرى، «تيتر»هاى يك و صفحه اول  �

مطبوعات ما هم اتاق خبرى اى است؟ 
ــت؛ بخش زيادى از تيترهاى مطبوعاتى ما اتاق خبرى اى است؛  قطعا همين طور اس
ــى ندارد. از زمانى كه خبرى  ــانه خبرى بودن به خودى خود ارزش در حالى كه ديگر رس
صرف بودن ارزش و اعتبار خود را از دست داده است، هركس كه كار حرفه اى مى خواهد 
ــت. «اتفاق افتاد» كمتر «تيتر»  ــانه من خبرى -  تحليلى اس ارايه كند، مى گويد كه رس
مى شود، براى اينكه عنصر «What» ارزش خود را از دست داده است و به جاى آن الان 
عنصرهاى «How» و «Why» يعنى چگونگى و چرايى به شدت مطرح است. ديگر كسى 

نيست كه «نداند»، همه دنبال آن هستند كه ببينند «چگونه رخ داد؟» و «چرا رخ داد؟». 
 اگر موافق باشيد كمى هم با نگاهى به كتاب جديدتان «تيترنويسى»، به تيترزنى  �

و اهميت و انواع تيتر ها بپردازيم. نظرتان درباره نقل قول هايى كه «تيتر» مى شـوند، 
چيست؟ 

آقاى«قاضى زاده» عنوان «خبر كلامى» را بر آن گذاشته اند، من هم معتقدم كه خيلى از 
اينها «شبه خبر» است، خبر نيست. ما سه چيز داريم: اعلام كرد، عنوان كرد، مطرح كرد؛ ما 
وقتى مى گوييم كه «اعلام كرد» يعنى طرف بايد صاحب حوزه خبر باشد، وقتى مى گوييم 
«عنوان كرد» كه مرتبط با حوزه خبر باشد؛ وقتى هم مى گوييم «مطرح كرد»، خبر مربوط 
ــناس آن حوزه مى شود. حالا وقتى ما مى خواهيم «تيتر» بزنيم و نقل قول كنيم  به كارش
ــه چيز رعايت شود: اول اينكه معلوم باشد كه دارد خبرى را مى گويد؛ دوم اينكه  بايد س
بعد از اعلام خبر حتما بايد آنچه كه مربوط به خبر نيست، در تنظيم حذف شود؛ سوم 
ــت، نمى شود كه از  ــود؛ قانون اس هم «Follow up Information» حتما رعايت ش
فردى حرف گرفت و اطلاعات تكميلى به آن اضافه نكرد. اگر اين سه مورد رعايت شود، 

«تيتر»هاى نقل قولى به «تيتر»هاى خبرى تبديل مى شود. 
 مجموعـه اى از «تيتر»هايى كه شـما مى گوييـد و در كتابتان هم به آنها اشـاره  �

كرده ايد، در صفحه اول روزنامه ها مشـاهده مى شـود؛ مى خواهم بدانم از نظر شـما 
درست ترين «تيتر»ى كه در صفحه اول بايد زد كدام نوع از تيتر است؟ 

ــود. براى ما كاركرد  حتما خبرى، با گرايش تحليلى؛ با «تيتر» بايد حرف هم زده ش
ــالى كه براى سرنگونى صدام آمدند، «خبرنگار  ــى ان ان» بالاتر از «پنتاگون» است؛ س «س
همراه» مطرح شد كه با سربازان حركت مى كرد و گزارش مى گرفت. آنجا مشخص شد 
ــانه ها مهم تر از ارگان هاى نظامى اند.  كه در خيلى از اتفاق هايى كه در دنيا مى افتد، رس
ما اگر به اين موضوع نگاه خوشبينانه از نظر خودمان داشته باشيم، مطمئن باشيد كه 
روزنامه نگارى مى تواند اين كار را بكند. من نكته اى را هم در رابطه با چگونگى آينده اين 
وضعيت اضافه كنم؛ ما 75ميليون نفر جمعيت داريم، چيزى نزديك به 17ميليون خانوار؛ 
اين 17ميليون خانوار را بخش بردو مى كنيم، مى شود 8/5ميليون؛ روزى كه تيراژ جمع 
ــت كه ما مى توانيم بگوييم سردبيرانمان  ــد، روزى اس مطبوعات ما به 8/5ميليون برس
متوجه تمام دغدغه هايى كه در رابطه با «تيتر» گفته ايم شده اند، متوجه همه ظرافت هاى 

خبرنويسى، ويراستارى و گزارش نويسى شده اند. 
 يعنى كار سردبيران باعث مى شود كه تيراژ به 8/5ميليون برسد؟  �

يكى از موارد اين است؛ اقتصاد رسانه و نهادينه شدن احزاب هم از موارد ديگر است؛ 
ــد؛ ما  ــت كه تعريف ما از روزنامه نگارى مبتنى  بر يك ديدگاه نباش يك پايه هم اين اس
رسانه هاى همسو داريم و رسانه هايى با گفتمان انتقادى؛ رسانه با مالكيت دولتى داريم 
و با مالكيت خصوصى. من در كتابم تفاوت «تيتر»هاى رسانه هاى با مالكيت دولتى را با 

«تيتر»هاى رسانه هاى با مالكيت خصوصى آورده ام.
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گفت وگو با «مجيد رضاييان»، مدرس روزنامه نگارى و مولف كتاب «تيترنويسى»:

«تيتر» قله روزنامه نگارى است
 پژمان موسوى

Pejman.mousavi@gmail.com 


